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يك كاسه آب پيش روي باران
 محمد كاظم كاظمي

صفر
اعر جوان و توانا وآنچه در پي ميآيد، نقدگونهاي است بر مجموعهاي از شعرهاي جناب مرتضي حيدري آل كثير، اين ش

بار نوعي نقد پيش از چاپ برذولسانين. مجموعه گويا به نيّت چاپ گرد آمده است و نوشتة حاضر را نيز ميتوان به همين اعت
ار آيد.يك كتاب دانست، البته با گرايشي كارگاهي و آموزشي، تا ديگر خوانندگان را نيز كمابيش به ك

يك
فقرهاي ديگر بدانكتاب، يك مجموعه شعر مذهبي است، البته مذهبي با تلقي خاصي كه اكنون از آن ميشود و من در 

يهاي آزاد در غالب سرودههايخواهم پرداخت. آنچه اينجا بر آن تأكيد ميكنم، وجود بيان غيرمستقيم، سيّال و توأم با تداع
وايت خطّي و ساده. البتهاين شاعر است. توضيح اين كه شعرهاي مذهبي ما غالباً دوگونهاند، يا ستايش مستقيماند، يا ر

رّ ني در نينوا ميماند اگر زينباين ستايش ها و روايت ها هم غالباً از حلية بيان شاعرانه خالي نيستند، چنان كه در شعر «س
نبود» جناب قادر طهماسبي ميبينيم و آن البته شعري است ارجمند و ماندگار.

ش احساس نميكنيم.باري، در غالب ـ و تأكيد ميكنم غالب، نه همه ـ شعرهاي مرتضي حيدري، شاعر را در موضع ستاي
 «حال» رايعني احساس نميشود كه شعر «براي» كسي سروده شده است، بل كه چنين دريافت ميشود كه شاعر يك

توصيف ميكند، حالي كه ممكن است براي او رخ داده باشد يا ديگري.
ن اصلي اشاره ميكند.گاهي شعرها با تداعيهاي آزاد همراه ميشود و حتي گاه شاعر فقط در بيت هايي از غزل به مضمو

 متكي شد. اين به نظر من نوعياين اشارهها نيز غالباً تلميحآميز است و آنقدر كمرنگ كه براي دريافت شان ميبايد به قراين
مهآلودگي دل پذير به شعرهاي آل كثير داده است.

ماهي كه رفته، از قدمش رد گذاشته ست
امواج را به سجده مقيّد گذاشته ست
دنيا به يك تكامل وضعي رسيده است
تا پا به يك تواضع بيحد گذاشته ست

خواهد شكافت با قلمش نيل علم را
آن كه جبين بر آيت سرمد گذاشته ست

پا از جهان خويش فراتر گذاشتن
شوري كه گام هاي تو در مد گذاشته ست

هنگام خلق خلق تو و خوي تو خدا
آيينه رو به روي محمد گذاشته ست

ه در شعر نبايد «ص» و(در شعر جلو نام حضرت پيامبر، علامت «ص» گذاشته شده بود و من نگذاشتم، چون بر اين باورم ك
يم. از اين گذشته من گمان«ع» و «س» گذاشت، چون اگر بگذاريم، لاجرم بايد آنها را بخوانيم در حالي كه در عمل نميخوان

وري را هم گوشزد كند.ميكنم شاعر تكريم هنري و معنوي را در كلامش انجام داده است و ضرورتي ندارد كه اين تكريم ص
ست.)البته اين بحث، بيشتر به نگارش بر ميگردد تا نقد شعر، ولي بالاخره نگارش هم جزئي از شعر ا

ر آثار شاعران دهههايباري، به گمان من اين نوع خاصي از شعر مذهبي است كه پيش از اين كمتر سابقه داشته و حتي د
سيار ارزشمند.اول و دوم انقلاب هم كمتر ديده ميشود. اين حاصل رهيافت هاي شاعران جوان دهة هشتاد است و ب

دو
» ويژهاياند و شاعر ما درپيوسته به فقرة گذشته، بايد گفت كه اين شعرها به همين سبب، هر يك داراي «طرح» يا «ساختار

 بسيار مهم است. منظور اينپيداكردن طرح هاي تازه براي شعرها مهارتي دارد كه بايد قدرش را بداند و حفظش كند، كه اين
م شخص است.است كه مثلاً يك شعر خطابي است؛ ديگري روايي است؛ ديگري سؤالي است؛ ديگري از زاوية ديد دو

بهواقع غالباً هر شعر فضايي مستقل و گاه غيرمنتظره دارد.
كند. بسيار وقت ها شعرهابه همين گونه، بيت هاي مطلع اغلب غزل ها نيز ابتكاري است و كمتر طرح كلّي غزل را افشا مي

به صورت غيرمنتظره پيش ميروند.
ر غزل ها و نه در مثنوي ها؛ ودر مجموع محور عمودي را در غزل هاي اين شاعر پررنگ و متنوع مييابيم. البته تأكيد ميكنم د

همينجا يادآور ميشوم كه به گمان من، او غزل سراي خوبي است، ولي هيچ مثنويسراي خوبي نيست.
سه

 خلاّق وولي قوت در محور عمودي، مانع قدرت شاعر در محور افقي هم نشده است. او در مجموع شاعري است
زش دارد.مضمونآفرين. كمتر غزلي از او هست كه در آن چند مضمون زيبا و ابتكاري نتوان يافت و اين ار

زنده در گور شدنها به فدايت اي عشق
اينقدر كشته ميارزد به محمد شدنت
در كوفه ماه نيمه و در شام كامل است

با اين خبر، يتيمي ايتام كامل است
صد صفحه از غروب نوشتند و باز هم
يك ذرّه از ضرورت خورشيد كم نشد

دليل اين كه تو را خواستم، فقط اين است
نمانده است مجالي براي خودخواهي

ي كه در مجموع كتاب را از لحاظو در كنار اين مضمونسازي، بايد اشاره كرد به ايهام ها، تناسب ها، واجآرايي ها و تلميحهاي
هنرمندي، غني ساختهاند.

تو به درياي لكالحمد تعلّق داري
كمر جذر شكست از خبر مد شدنت
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عقربكها بهانه ميچينند، لحظهها خواب نور ميبينند
بي رخ صاحبالزمان شما، سايهها صاحب زمان شدهاند

شايد اگر آيينهها را خوب بشناسي
بعد از حسن، حسن ختام ديگري باشد

با چه ميخواهي به دست آري دل عباس را؟
حرفي از دِرهم بيايد، چهرهاش دَرهم شود

چهار
استفاده كرده است. بله،اما وقتي ميگوييم شاعر در مضمونآوري تواناست، به اين معني نيست كه هميشه از اين توانايي 
ر كارش ديده ميشود كهدر كنار آن مضمون هاي شفاف و ابتكاري، بسيار تصويرهاي انتزاعي، كليشهاي و «صادراتي» هم د

ن فقره با من موافق نباشيد.اين البته در مثنوي ها بيشتر است. (اين «صادراتي» را بعداً توضيح ميدهم.) شايد شما در اي
من فقط مثال ميآورم.

نشست و ساية دستش كه ريخت بر سر آب
كشيد دست تبي روي گونة تر آب

طنين العطش از هوش سنگ ميگذرد
چهكار ميكند اين خواهش مكرّر آب...
نشست غيرت رود از تپش به رقص آمد
نگنجد اين همه هيبت به روي باور آب

از آن گذشته، من با سليقة خودم اين چند كار را در اين مجموعه هيچ نميپسندم:
نندة غزل آنقدر فهيم واولي، پلكاني نوشتن غزل است در مواردي خاص و شايد براي حفظ كانكريت سخن. به گمان من، خوا

 هم نيست، ميتوان با يكبصير هست كه تأكيدها و تكيههاي سخن را بدون بالا و پايين كردن اجزاي مصراع ها دريابد. اگر
نقطهگذاري ساده مشكل را حل كرد.

 كه شاعر ميكوشد با مقطعاين كار، به گمان من بيشتر ذهن خواننده را دچار اغتشاش ميكند. باز از همه بدتر، جايي است
نوشتن حروف كلمات، ريختن يا چكيدن چيزي را تصوير كند، چنان كه در اينجا ميبينيم:

درنگ، ساعت پرواز را جلوتر برد
كسي نخواست و باران خواب نازلشد

ميكاهد. اين درست مثلببينيد، بعضي كارها آنقدر نخنما شده است كه نه تنها به هنرمندي شاعر نميافزايد كه از آن 
دارد» كه امروز ديگرعبارت «صادراتي»اي است كه روي جعبههاي خرما مينويسند يا عبارت «اين رستوران شعبة ديگري ن

رستوران هاي درجه سه بر شيشهشان مينگارند.
 رسم شده است و چه رسمهمينگونه است به نظر من، موقوفكردن مصراع ها به يكديگر كه در ميان شاعرانِ غالباً متوسط

نازيبايي است:
شب از هجوم بادها گذشته تا سپيده سر ـ

رسيده با سوار و چند آية بريده سر
سري كه ريشه بين آسمان و خاك دارد

آنچه ديده است شايد از غروب ديده سر ـ
گذشت خيمهها و نيزهها و سم اسبها

پنج
ربه است. البته من در چندبله، به گمانم اشتباه نميكنم. مصراع چهارم از شاهد مثال بالا، مشكل وزن داشت. انشأاالله كه گ

ن مجموعه از آن همجاي ديگر اين كتاب هم گفتهام كه «انشأاالله كه گربه است.» يعني انشأاالله غلط تايپي است، كه اي
يست و بل كه بيشتربري نيست و همچنان مشكلاتي در نقطهگذاري، يعني وفور علايم سجاوندي در جاهايي كه اصلاً لازم ن

مانع درست خوانده شدن ميشود، تا كمك به فهم بهتر سخن.
دنيا قرار بود، شتابش بايستد

دريا چقدر، موج زد آبش بايستد
اسلام، با سلام، سحر را صدا زد و

آنقدر، نور داد، كه جامي به جم رسيد
 است، كه اگر نبود،ميدانم كه اينجا كمي از حوزة نقد شعر دور شديم، ولي اين نقطهگذاري هم بالاخره بخشي از شعر

 فرق...» بله، پس بايد ازشاعر اين همه به اسراف در اين امر تأكيد نداشت. از اين گذشته، شاعري نيز ميگويد «يك نقطه
نقطهها هم ترسيد.

شش
 هيچ خوب نيست، هرچندباز هم كمي به حاشيه برويم. به گمان من يك مصراع از شعر را به عنوان اسم آن انتخاب كردن،

بعضي غزلسرايان نامآور ديگر هم اين كار را كردهاند.
توان در موارد مختلف، فقط با ذكر نامنام، بايد آنگونه كوتاه باشد كه بتواند در موقع اشارهكردن به يك شعر، به كار آيد. يعني ب

ديگر» فروغ چنان است؛شعر، بدان ارجاع داد. مثلاً ما به راحتي ميگوييم شعر «كتيبه» اخوان چنين است؛ شعر «تولدي 
. ولي به همين راحتيشعر «نشاني» سهراب يا «روز ناگزير» قيصر يا «خيابان هاشمي» عبدالملكيان و امثال اين ها..

خودت را بخوان. يا غزلنميتوان گفت: آقاي مرتضي حيدري آل كثير، آن غزلِ «از توست در زمانه اگر رفت و آمدي است» 
«براي من سخن از...» شما فلان جايش ايراد دارد.

اع بدان است.نه، بسيار از دايرة نقد دور نشديم. بالاخره نام شعر هم بخشي از آن است، يا لااقل وسيلة ارج
هفت

رسد كه ما داريم به شكلو امّا برسيم به يك مسئلة بسيار مهم كه در بند «يك» وعده داديم بدان بپردازيم. به نظر مي
فربه و از نظرمفرطي مذهب را در شخصيت هاي مذهبي خلاصه ميكنيم. يعني شعر ما از نظر پرداختن به شخصيت ها 

نم كه تشبيه دقيقيپرداختن به مسايل و موضوعات ديني، بسيار لاغر شده است و اين روند همچنان ادامه دارد. ميدا
شمند، خود آن دانشمندنيست، ولي تا حدودي ميتوان گفت كار ما به كار كسي شبيه است كه به جاي ترويج نظرية يك دان

را بستايد يا به جاي عملكردن به نسخة يك پزشك، خود او را تجليل كند.
وي معنوي و بوستانشعر ما در قديم، كمتر شخصيتگرا بود و بيشتر مفهومگرا. شما قصايد ناصرخسرو و سنايي يا مثن

سعدي را بخوانيد. اكنون كاملاً برعكس شده است و اين به گمان من هيچ خوب نيست.
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 عباس و حضرت معصومهاز اين گذشته، ما بزرگان دين را هم در چهارده معصوم و حداكثر يكي دو شخصيت ديگر مثل حضرت
د، كه البته هيچگاه چنينخلاصه كردهايم. گويا مذهب ما فقط توانسته است ده تا بيست تن لايق ستايش در دامان خود بپرور

نيست.
ول مانده است؟ چرا هيچ نامي ازچرا خديجه، آن نخستين ايمانآورنده به پيامبر و يار و ياور بينظير آن حضرت، در شعر ما مغف

مّار و اويس و ميثم و...حمزه سيدالشهدا نيست؟ چرا براي سميه اولين شهيد اسلام شعري نداريم؟ چرا ابوذر و سلمان و ع
ر شعر اين نسل كمرنگ بود؟اصلاً چرا دور ميروم، چرا تا پيش از كنگرة بينالمللي شعر نبوي، حتي حضور حضرت پيامبر هم د

در مرتبهاي پايينتربا اين ملاحظات، به نظر من اين مجموعه از لحاظ ستايش گري قوي است، ولي از لحاظ هدايت گري 
ه همان ميزان كه نيكان راميايستد. به همينگونه، جنبة تولاّ در آن پررنگ و جنبة تبرّا در آن كمرنگ است. يعني شاعر ب

ميستايد، بدان را نمينكوهد.
 است كه از شاعري كهالبته يادآوري ميكنم كه اين يك موضوع عام است و ما همه بر اين كشتي سواريم. فقط قضيه اين

كتابي از شعرهاي مذهبي فراهم ميآورد، توقع ما بيشتر ميشود.
دمه توضيح داده ميشد. بهشايد اين فقط اختصاصاً مجموعه شعرهاي ولايي اين شاعر است، كه اگر اين گونه بود بايد در مق
 شاعرانه مثل «گل هاواقع مقدمه جاي همين حرفهاست و بايد توضيحاتي دربارة ماهيت كتاب در آن بيايد. آن حرف هاي

اند. آن ها به خاطر نورزندگي را با سكوت آغاز ميكنند و با لبخندي جوان ميشوند... گل هاي محمدي اما جگرخون طبيعت
يان شود نه در «مقدمه» يا به قولحاضرند تمام شب را كار كنند و عطر بپراكنند...» بهتر بود در متن كتاب و در قالب يك شعر ب

شاعر، در «به جاي مقدمه».
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